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 چکیده

و زمانی که بر روی همین عقد شروطی قرار یافت، مستلزم عمل به این شروط در  است «یاعمال حقوق» قیاز مصاد یکیعقد 

ضمن این عقد است که از کدام منظر به این شروط منعکس شده و مدّ نظر ماست از قبیل: شرط صفت، فعل و نتیجه. و اگر 

د رهن، راهن و مرتهن در ضمن خلاف ضمن عقد عمل شود موجب اخلال در اجرا عقد می شود. حال یکی از این عقود، مثل عق

عقدشان شروطی را لحاظ می کنند که اگر راهن و مرتهن خلاف آن عمل کنند مستحق عقاب هستند از جمله شروط ضمن 

شرط و  شرط سلب حق فروش از مرتهنتعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن، ، شرط وکالت در فروش مال مرهونه عقد رهن:

باشد که مد نظر فقها و حقوق دانان در این موارد چیست؟ و به این بیان که اگر عقدی رهنی  می تعلق منافع رهن به مرتهن

و اگر شروطی را قرار دادند که خلاف  واقع شد و دارای شروطی بود که آیا راهن و مرتهن موظف به انجام آن هستند یانه؟

شروط ضمن عقد رهن و به صورت مجزی از هر کدام مقتضای رهن بود، تکلیف چیست؟ در قانون و فقه ما تعاریف بسیاری از 

طبق آنچه که از دیدگاه فقها و حقوقدانان در این تحقیق بیان آمده است از قبیل: عقد، رهن و شروط را تعریف نموده است، 

ورده شد و شده است که این شروط تا زمانی که بنا بر خلاف مقتضای رهن نباشند هیچ مانعی وجود ندارد، اما اگر این شروط آ

باعث سلب حقوق طرفین از قبیل: استیفا مرهون در صورت عدم تأدیه راهن شد دیگر این شرط به کلی منتفی است چون 

باعث متضرر شدن مرتهن می شود و در حالی که هدف از این وثیقه قرار دادن این مال همین است که مبادا مرتهن متضرر 

برخوردار است از منابع فقهی و حقوقی و پایان نامه ها و مقالات موجود در اینترنت، بشود. در این تحقیق که از اهمیت بسزایی 

استفاده شده است. و در نهایت یکی از دستاورد های مهم این تحقیق این بوده که با بیان کردن این مباحث و آشنا شدن 

 اشخاص جامعه، متضرر واقع شدن اشخاص رو به پایین می شود.

 رهن عقد عقد، ضمن شروط شرط، عقد،های كلیدی: واژه
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 مقدمه

در گرو اشراف به آنها است،  یحقوق یاست که فهم متون و استدلالها یااصول موضوعه یدانشها دارا ریدانش حقوق همانند سا

آن هم در محدوده  ،«اتیو بسنده نمودن به حفظ یو مباد یل در مبانبدعت عدم تأمُّ»و در واقع  شهیریاگر چه امروزه سنت ب

به حفظیات نیست، و برای در حالی که مباحث علم حقوق فقط منحصر  جزوه استاد، درمندرج  ایمطالب ارائه شده در کلاس و 

از درک مطالب این علم با ارزش فهم دقیق متون و استدلال های حقوقی لازم می باشد. حال در این تحقیق به بررسی یکی 

امروزه در عصر کنونی معاملاتی انجام می شود که مورد نیاز  مباحث مورد نیاز جامعه که یک امر جدی می باشد می پردازیم.

مردم جامعه می باشد هدف در این معاملات ارضای نیاز های مالی افراد می باشد و در این معاملات باید قوانین و دستوراتی را 

نباشد. و باعث حرج و مرج در جامعه نشود. بعنوان مثال معاملاتی در ضمن عقد رهن، شروط  انجام دهیم که مخل نظم جامعه

ضمن عقد رهن و ... انجام می شود که در جامعه در بعضی موارد، مورد اختلاف و نزاع قرار می گیرد، که از طریق بیان امثال 

بعضی از فقها و حقوقدانان مطالبی در . (59 ص، 1379 ی،داد مرز) همین مباحث مشکلات جامعه و افراد حل و فصل می شود.

رابطه با پیرامون شروط ضمن عقد به طور کامل یا کوتاه آورده اند، که مهمترین آنان استاد کاتوزیان، طاهری، لنگرودی، امامی 

را مورد بحث قرار داده اند می باشد که مباحثی گوناگونی در این باره داشته اند و بعضی از فقها بطور جزئی بعضی از موارد این 

که با جمع آوری آنان به مطالب بیشتری دست خواهیم پیدا کرد. وجه امتیاز این مقاله این که بطور خلاصه نظرات فقها و 

 حقوقدانان جمع آوری شده و تمامی این اقوال بطور خلاصه بیان گردیده است.

 مفاهیم  -1 -1

 :ن خواهیم پرداختدر این قسمت به تعریف مفاهیم عقد، شرط و ره

 عقد -1-1-1

 یکیمتلازم؛  یاز دو انشافقه امامیه  اصطلاحو در ( «عقد»، واژه 1379، دهخداعقد در لغت به معنای بستن، عهد و پیمان)

 یگریدر گرو د کیهر  ریو تأث تیّاند و تمامگره خورده و بسته شده گریکدیقبول، که در ظرف اعتبار به  یگریو د جابیا

 گریاست و مصداق د «یاعمال حقوق» قیاز مصاد یکیعقد  ،( و در اصطلاح حقوق ایران296، ص3ه، ج1405،مکرمبن )است

بر آنها  یکه آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوق اندیحقوق یهادهیآن دسته از پد زین یاست. مراد از اعمال حقوق قاعیآن، ا

شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون  دهآنها به ارا یکه آثار حقوق «یحقوق عیوقا»نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف 

باشد، مثل فوت،  یاراد ریغ یاواقعه ایباشد؛ مثل غصب و اتلاف،  یاراد یاو به نوبه خود ممکن است واقعه گردندیمترتب م

 (4:)فلق «لْعُقدَِٱفِی  لنَّفَّاثاَتِٱ»جمع عقده در عبارت  ،گره ها: عُقدَ( و در اصطلاح قرآن، 1398، سامانی ...)و یتولد، حوادث قهر

ت است هم آمده به این ترتیب که مردی منظور از دمنده ها در گره ها داستانی است که در الدر المنثور که از تفاسیر اهل سنّ

بر او نازل گشته دو سوره  برئیلجوسلمّ( را جادو کرد، و در نتیجه آن حضرت بیمار شد،  وآله علیه الله یهودی رسول خدا )صلی

وسلمّ(  وآله علیه الله معوذتین را آورد و گفت: مردی یهودی تو را سحر کرده و سحر مذکور در فلان چاه است، رسول خدا )صلی

 علیه) های آن را باز نموده، برای هر گره یک آیه بخواند، علی السلام( را فرستاد آن سحر را آوردند، دستور داد گره علی )علیه

 الله ها باز و این دو سوره تمام شد، رسول خدا )صلی خواند، به محضی که گره کرد یک آیه را می ( هر گرهی را باز میالسلام

 (217 ص ،6، ج1376رازی،) وسلمّ( برخاست، گویا پایبندی از پایش باز شده باشد وآله علیه

 شرط  -1-1-2
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تعلیق کردن شی ای به فقه امامیه،  اصطلاح«( شرط» ، واژه1379، دهخداامر دیگر )شرط: قرار، پیمان، الزام و تعلق امری به 

در اصطلاح حقوق ایران، ( و 115ص ،1413،عاملی) شی دیگری از این حیث که اگر اولی یافت شد دومی هم یافته می شود

 بر متوقف بعضاً یا کلاً را ایقاع یا عقد حقوقی اثر حدوث کننده، ایقاع یا عقد طرفین که آینده در الوقوع محتمل است امری :الف

 از یکی که وصفی :ب است. آمده معنا این در که مدنی قانون 222 ماده در شرط مثل نماید الوقوع محتمل امر آن حدوث

ماده که شرط در  تعهد کرده باشد، بدون اینکه آن وصف، محتمل الوقوع در آینده باشد. معامله مورد در را آن وجود طرفین،

از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از  در فقه، شرط به معنای مطلق تعهد، اعمّ  .قانون مدنی در این معنا آمده است 235

( و در 175 ص، 1391واثقی،) به همین جهت، شرط را بر دو قسم نموده اند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی عقد است.

أَوفُْوا » اما آیه شریفه ناظر بر شرط یا شرط ضمن عقد باشد، نیامده است.در قرآن کریم آیه مشخصی که اصطلاح قرآن، 

 باید دارد شروط با ارتباطی چه شریفه آیه در عقود اینکه .است خواسته مومنان از را عقود  وفای به همه( 1:مائده)« بِالْعُقُودِ

در  عقود به عهود معنی شده و واژه شرط نیز در معنی عهد به طور مطلق به کار رفته است. سنان، ابن در صحیحه گفت

 عقد، های واژه توان میبنابراین  الله به معنی عهد الله است. ، شرط«ان شرط الله قبل شرطکم»صحیحه محمدبن قیس، در فراز 

خصوصا هنگامی که شرط دارای دو طرف می باشد و به  مول آیه قرار داد.مش را آنها و دانست معنی یک به را شرط و عهد

د یّؤدر رابطه با لزوم و وجوب وفاء به عقد، م« عِندَْ شُرُوطِهمِ الْمُؤْمِنُونَ »تمسک فقها به روایت  صورت یک تعهد طرفینی در آید.

وَ الذَِّینَ هُمْ »و همچنین  (177 :بقره) «واوَالْمُوفُونَ بِعَهدْهِمِْ إِذَا عَاهدَُ» سایر آیات مانند.. مترادف بودن عقد و شرط است

 (180 ص، 1391 واثقی،) شوند مینیز وفاء به شرط و عهد را شامل  (8 :مومنون) «عَهْدِهمِْ راعُونَ وَ لأَِماناتِهمِْ

 رهن -1-1-3

دین می باشد که شرط ( و در اصطلاح فقه امامیه رهن وثیقه ای برای پرداخت «واژه رهن»، 1379دهخدا،گرو، گرو گذاشتن )

صحت آن ایجاب و قبول است و با الفاظ رهََنتُ، وَثَقتُ اِلی ... و اشاره کردن شخص لال هم یا نوشتن او کفایت در ایجاب می 

أَوْ هَذَا رهَْنٌ عِندَْکَ أَوْ عَلَى  وَ هُوَ وَثِیقَةٌ لِلدَّیْنِ وَ الْإِیجاَبُ: رهََنْتُکَ أَوْ وَثَّقْتُکَ: »129ص ،1389،یلامعکند و مرتهن بگوید قَبِلتُ )

قانون حقوق ایران،  اصطلاح درشِبْهَهُ( و  ماَلِکَ، وَ شِبْهُهُ. وَ یَکْفِی الْإِشاَرَةُ فِی الْأَخْرَسِ أَوِ الْکِتاَبَةُ مَعَهاَ فَیَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: قَبِلْتُ، وَ

ب آن مدیون مالى را براى وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده رهن عقدیست که به موج»خود می گوید:  771مدنى در مادة 

و مالى که به رهن گذارده می شود مورد رهن، مال مرهون یا عین مرهونه می « را راهن، و طرف دیگر را مرتهن می گویند

ساسى براى صحت معامله نامند چنانکه از مادة بالا معلوم می گردد رهن یکى از عقود معینه می باشد و باید علاوه بر شرایط ا

قانون مدنى عقد رهن بوسیلة قصد  191به بعد، شرائط مخصوص دیگرى را حائز باشد. و به دستور مادة  190مذکور در مادة 

انشاء به شرط مقرون بودن به چیزى که دلالت بر قصد کند منعقد می گردد. ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن ادا 

وَ إِنْ »قرآن،  اصطلاح و در( 331، ص 2،ج1340امامی،هر یک از آنها به لفظ، یا فعل یا نوشته باشد ) می شود. و ممکن است

این آیه در حقیقت با ذکر چند حکم دیگر در رابطه با مساله تنظیم اسناد «. سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً فَرهِانٌ مَقْبُوضَةٌ کُنْتمُْ عَلى

 اند از:و آنها عبارتتجارى مکمل آیه قبل است، 

اى نیافتید )تا اسناد معامله را براى شما تنظیم کند و قرار داد را بنویسد( گروگان بگیرید  الف: هر گاه در سفر بودید و نویسنده

وَ لَمْ » شود که تشریع قانون رهن مخصوص سفر است، ولى با توجه به جملهگرچه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده مى

شود که منظور مواردى است که تنظیم کننده سند پیدا نشود، اى پیدا نکنید( به خوبى استفاده مى)نویسنده« تَجدُِوا کاتِباً

بنابراین هرگاه در وطن هم دسترسى به تنظیم کننده سند، کار مشکلى باشد. اکتفاء کردن به گروگان مانعى ندارد، هدف این 
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ه و اساس محکمى باشد خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود یا از طریق رهن و است که معاملات بر پای

در تفاسیر اهل بیت علیهم السَّلام نیز به این حقیقت اشاره شده از جمله در منابع معروف حدیث شیعه و همچنین  گروگان.

خود را در مدینه به عنوان گروگان نزد شخص غیر مسلمانى اهل سنت آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، زره 

شود سواد خواندن و نوشتن در ضمناً از این استفاده مى (420، ص 2ج، 1376 رازى،) گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت

 شد در سفرها در تمام قافله یک با سواد وجود نداشت.آن محیط به قدرى کم بود که بسیار مى

فرماید: گروگانى گان حتما باید قبض شود و در اختیار طلبکار قرار گیرد تا اثر اطمینان بخشى را داشته باشد، لذا مىب: گرو

، رهنى «لا رهَنَ اِلاّ مَقبوض»خوانیم که فرمود: درتفسیر عیاشى از امام صادق علیه السلام مى« فَرهِانٌ مَقْبُوضَةٌ»گرفته شده 

 (301ص  ،1، ج1383 ی،زیحور او را تحویل بگیرد )وجود ندارد مگر آنکه طلبکا

 كلیات -1-2

 ضمن عقد سه قسم است:  شروطضمن عقد،  قسام شروطا -1-2-1

 شرط صفت -1-2-1-1

شود که دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد؛ مانند آنکه منزلی به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می

 ی باشدعقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصّمعین فروخته شود و در ضمن 

رسد. اول آنکه حسب تعریف، با توجه به تعریف فوق، بیان چند مورد ضروری به نظر می (359، ص7، ج1364،بغدادیموسوی )

شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی؛ زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق 

ف از عملی آنچه گفته شد در فرض تخلّز عوضین است. نتیجة میِّشرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات مُ

آید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح به وجود می خیار شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اولشرط ظاهر می

دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود  .شودمعامله با همان صفات مذکور میشود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد نمی

رط بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد، به ایجاد صفتی در موضوع معامله، ش ت،مربوط اس معامله صفتی در موضوع

هرگاه در ضمن عقد وجود صفتی در عین معین شرط شود . شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل استصفت محسوب نمی

 الْمُؤْمِنُونَ »بنابراین قاعده . گرددشود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد میدر فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمی

 ، ص3ج ،1377 ،یبجنورد یموسو)  از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر استدر این قسم « شُرُوطِهمِ عِندَْ

259) 

  جهیشرط نت -1-2-1-2

 اریمثل شرط خ قاع؛یا ایاز آنکه آن عمل عقد باشد  عمّدر ضمن عقد است؛ اَ یعمل حقوق کیاشتراط تحقق اثر  جه،ینت شرط

 کیبالعکس، در انجام دادن  ای یاز طرف مشتر عیبودن با لیوک ایو  عیدر ضمن عقد ب یاجنب ایاز آنان و  یکی ایدو طرف  یبرا

 (127، ص2ج، 1373، یخوانسار)  گفته شده است تیشروط، شرط غا هگون نیبه ا یعمل. در اصطلاح فقها گاه

 

 

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87


 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1400 اردیبهشت، 36 ، شماره مچهارسال 

5 

 

 شرط فعل -1-2-1-3

بر شخص  ایو  نیاز متعامل یکیبر  یحقوق ای یفعل ماد کیترک  ایشرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و 

 یبرا ایملزم شود آن را وقف کند  یمشتر ایکند و  ریخانه را تعم عیشرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود با یخارج

در  ایکند و  مهیرا قبل از حمل ب عیمب عیبا ایسال نفروشد و  کیرا تا مدت  عیمب نکهیا ایرهن بدهد، و  ایدرک ثمن، ضامن 

 ایمفاد شرط فعل مثبت  یانصار خیش دهیبه عق م،یطور که گفت همان .خود را طلاق دهد ینکاح شرط شود که زوج، همسر اول

و چنانچه مشروط به  شودیواجب م هیصحت شرط آن است که، مشروط به، بر مشروط عل یاست و مقتضا فیتکل بدواً یمنف

 .ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد

 انواع رهن -1-2-2

 نیرهن د -1-2-2-1

دارد. آن  یطلب دیاز ز یکه با سند رسم یمرتهن داده شود. مثال کس قهیطلب راهن از ثالث به وث یعنی نیرهن گذاردن د به

عمل به مثابه قبض طلب  نیکند. ا یت مثب خود دفتر در را بودن رهن مراتب خانهو دفتر ی گذاردم قهیطلب را نزد عمرو وث

 نیماده ق.م. دلالت بر باطل بودن رهن د 774صراحت ماده  (2078ص ،3، ج1378 جعفری،) است و بلکه استوارتر از آن است

و منفعت را  نیاز فقها رهن د گرید یه انوع از رهن است. در مقابل عدّ نیا زیعدم تجو یفقه نهیشیو منفعت دارد و علت آن پ

 در نظر داشت نیرهن د یبرا یزجوّق.م. مُ 10ماده  نیق.م همچن 754بتوان با وحدت ملاک از ماده  دیو شا شمرده اند حیصح

 (2079ص ،3، ج1378 جعفری،)

 رهن مازاد -1-2-2-2

 قهیرا وث نهیثالث اخذ نموده و مازاد ره ایاز همان مرتهن  یگریرا به رهن داده است سپس وام د یاست که راهن مال یطیشرا

 لهصَیابتدا کار سند رهن اول فِ ستیبا یثبت م یدر واحد اجرا یاجرائ اتیعمل نیدرح طیشرا نیقرار دهد. با وجود ا یوام ثان

 (2081ص ،3، ج1378 جعفری،) گردد غازسند دوم آ یو پس از آن اجرا ابدی

 رهن مشاع -1-2-2-3

 دیانعقاد رهن اشاعه پد نیاز عقد رهن وجود داشته باشد خواه در ح شیه مشاع است خواه پصّرهن مال مورد گرو حِ نیدر ا

راهن منع ندارد  یمشاع در مدت رهن به تقاضا نهینصف مشاع آن را به رهن بدهد. افراز ره یمالک شش دانگ ملک نکهیا د؛یآ

ه خود نداشته و صّبه رهن گذاردن حِ یبرا یمانع مشاعمالک مال  (2083ص ،3، ج1378 جعفری،) هست زیو به نفع مرتهن ن

 جعفری،) از نظر مقدار وجود ندارد که چه اندازه از مال خود را به رهن گذارد یندارد و مانع یازیشرکاء خود ن ای کیبه اذن شر

 ( 2077ص ،3، ج1378

 شروط ضمن عقد رهن از منظر فقه امامیه -2

است. به این ترتیب  شرط وکالت در فروش مال مرهونه عقد رهن، شروط یکی ازشرط وکالت برای فروش مال مرهونه،  -2-1

 را مرهونه مال دارد، وکالت مرتهن نپرداخت، را خود طلب راهن که صورتی در کنند شرط هم با توانند که راهن و مرتهن می

 .آن بردارد از را خود طلب و بفروشد
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اگر راهن وکالت مرتهن در ضمن عقد را شرط کند دیگر نمی تواند او را برکنار نماید نظر علّامه دیدگاه شهید ثانی،  -2-1-1

حلیّ هم در این باره همین است به این دلیل که رهن را از سوی راهن لازم است و این راهن است که وکالت را بر زیان  خود 

 اثر که هست مواجه اشکال با قول این می فرماید: اول یدشه اماشرط کرده است پس این شرط از سوی او لازم خواهد بود، 

یابد.  وجود و لزوم شرط، آن به عمل آنکه نه می گردد، ممکن عقد آن، نسخ به اخلال صورت در که است آن لازم عقد در شرط

 تنها هنگام این در آورد و می در جایز صورت به را عقد فقها، آن از جمعی و شهید لازم، نزد عقد در مشروط که گذشت چنانچه

 در. کند فسخ را رهن عقد می تواند مرتهن کند برکنار او را یا نسازد وکیل را مرتهن راهن اگر که است آن اشتراط این فایده

 با زیان یک دفع واقع در( این و نیست او زیان به جز)رهن  عقد کردن فسخ بود، چون نخواهد مرتهن برای ای فایده امر این

. می شود مترتب فایده شرط این بر.بیع  مانند باشد کرده شرط لازمی عقد در را وکالت راهن اگر آری، .است آن از تر قوی زیان

 مرتهن. کند فسخ را وکالت راهن اگر این هنگام در و (است شرط به اخلال صورت در مرتهن سوی از لازم عقد فسخ حق آن و)

 نباشد، آن کار در بیعی چنین اگر و .می کند فسخ ای معامله چنین وجود صورت در است وکالت و رهن به مشروط را که بیعی

 (باشد داشته آن جبران برای راهی مرتهن)و  شود مترتب آن بر ای فایده آنکه بی است، رفته میان از مرتهن زیان بر شرط

 «أَوفُْوا بِالْعُقُودِ» یهآ در امر مقتضای به عمل جهت به است واجب شرط به کردن وفای اینکه آن است وارد هم دیگری اشکال

 متاجر کتاب در شهید که تحقیقی بنابر وکالت باشد مانند کافی شرط آن تحقق شده، در واقع شرط آن در که عقدی اگر بویژه

 ایجاب از شود، پس شرط رهن، وکالت در اگر آنکه خلاصه) .می گردد قبول و ایجاب از جزئی مانند نتیجه شرط است، که آورده

 رهن در که است صورتی در این ندارد مجدد قبول و ایجاب به نیازی و یابد می تحقق خود به خود مرتهن رهن، وکالت قبول و

 خواهم وکیل رهن به روش و حفظ در تورا من که شود شرط اگر اما .باشد گرو فروش و حفظ در مرتهن، وکیل که شود شرط

 از را عقد که کسی بر شرط به عمل قبول و ایجاب از پس حال، هر در .دهد انجام را کار این راهن رهن، از پس است لازم کرد

 .اینجا در می باشد، بویژه لازم نیز او ناحیه از است، شرط لازم راهن طرف از رهن چون . و(باشد می است، واجب لازم او سوی

 رو این از افزاید، می اورا زیان تنها و ندارد، وجهی مرتهن برای آن کردن باشد، فسخ نشده شرط بیعی ضمن در رهن اگر زیرا

می باشد،  خود، جایز اصل حسب بر چند وکالت نمی شود، هر وکالت زوال موجب و بود نخواهد راهن، موثر توسط وکالت فسخ

 (384، ص2ج،1371، عاملی) است شده است، شرط لازم راهن سوی از که عقدی در چون (می باشد لازم اینجا در اما)

اگر مرتهن در عقد رهن، شرط کرد وضع عین مرهونه در ید عادلِ معیّن، یا وکالت خود یا غیر  دیدگاه آیت الله بهجت، -2-1-2

شود وکالت در دوّمى، و راهن حق فسخ رهن و عزل وکیل ندارد بنا شود به شرط اوّلى، و محقّق مىرا در عقد بیع عین، لازم مى

این شرط بوده، پس بنا بر شرط  استحقاق عزل، چنانچه منسوب به اطلاق کلام اصحاب است.بر صحّت شرط نتیجه در عدم 

نتیجه و عدم اضرار تعلیق و جهالت مانعى از تحقّق آن وکالت به نفس این شرط در ضمن عقد رهن به نحو مراعات به تحقّق 

وم آوردن آن، خالى از شبهه نیست، زیرا با توکیل، و اما شرط بیع عن الراهن به توکیل بعد از رهن، پس لز معلّقٌ علیه نیست.

بیع عن الراهن است و بدون آن نیست، پس دو شرط نیست، بلکه شرط توکیل است و مقتضاى آن جواز عزل است. و اگر 

را رهن مشروطْ توکیلِ غیر متعقّب به عزل باشد، پس در عدم توکیل، یا در عزل بعد از توکیل، غیر اِثم، مخالفت شرط نیست، زی

 (34، ص 3، ج1388 ،بهجت) از مرتهن جایز است نه لازم
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 شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن -2-2

 عیب لیکه وک یصورت در گرو را به خود بفروشد تواندی م مرتهن: رهن توسط مرتهن یداریخر دیدگاه شهید ثانی، -2-2-1

چون غرض آن است که گرو به ثمن المثل فروخته شود، و  ردیگی خودش دوطرف عقد را بر عهده م صورت، نیو در ا باشد.

گفته  یبرخ. معتبر است ریلغا و غمُ یمشتر تیخصوص حاصل است و اگر راهن متعرض نشده باشد، نجایامر بنابر فرض در ا نیا

 قیمرتهن به طر نیهمچن .شودی فرض را شامل نم نیا چون ظاهر وکالت، ش بفروشد،دگرو را به خو تواندی مرتهن نم اند؛

 طلبکاران تقدم دارد. گریاو بر د و کند نیچن نیا تواند؛ی گفتند نم یاما برخ گرو را به فرزند خودش بفروشد. تواندی م یولأ

و در  به گرو تعلق گرفته است. گرانیچون حق او مقدم بر د نباشد. ایو خواه ورشکسته باشد  مرده، ایخواه راهن زنده باشد 

 میسه ماندهیه نسبت به مقدار باقبطلبکاران  گریبا د ماندهیمرتهن در مقدار باق باشد، نیگرو کمتر از مقدار د یکه بها یصورت

 (385، ص2ج ،1389،عاملی) شد واهدخ

 (192، ص 1414دیلمی،دیدگاه دیلمی، راهن و مرتهن حق تصرف ندارند ) -2-2-2

 (234، ص20، ج1405 ،بحرانی) و ید آن امانی استمرهونه در دست مرتهن امانت  دیدگاه بحرانی، مال -2-2-3

باید مرهونْ متملَّک باشد؛ پس جایز و نافذ نیست رهن ، اشتراط قابلیّت تملّک در رهن دیدگاه آیت الله بهجت، -2-2-4

بر دین  حشرات، و خمر و خنزیر، بین دو مسلمان، و حرّ، و ارض خراج، مشترکات، و موقوفات عامّه و خاصّه، و مرهون سابق

پس صحیح نیست رهن مسلمان نزد ذمّى، خمر و خنزیر را، یا رهن ذمّى  دیگر تا آنکه استیفاى دین خاص از آن ممکن باشد.

نزد مسلمان آنها را، اگر چه در ید ذمّى بگذارد تا ایفاى دین به بیع آنها نماید؛ بلکه در هر صورتى که منتهی به مطالبه یا بیع 

ن نماید در ثمن آلیط بر بیع غیر مملوک مسلم نماید؛ و در هر صورت بر تقدیر بیع و وفاء، تصرّف مىآنها از مسلم باشد تس

 (15، ص3، ج1388بهجت، )

 شرط سلب حق فروش از مرتهن -2-3

اگر در فروش رهن و  اگر دین حال باشد یا حالّ شود و مرتهن بخواهد که حقش را بردارد ،دیدگاه آیت الله خمینی -2-3-1

گرفتن حقش از آن، از طرف راهن، وکیل باشد، حق دارد بدون مراجعة به راهن، آن را بفروشد وگرنه حق فروش آن را ندارد 

بلکه باید به راهن مراجعه کند و از او بخواهد که دین او را و لو به فروختن رهن، یا وکیل نمودن مرتهن را در آن، بپردازد. پس 

برد تا او را به پرداخت دین یا فروش رهن، ملزم نماید پس اگر امکان نداشت براى د حاکم مىاگر خوددارى کند مرافعه را نز

نماید، و اگر رجوع به حاکم شرع به فروشد یا دیگرى را در آن وکیل مىحاکم که او را الزام و مجبور نماید، خود حاکم آن را مى

او اذن بگیرد، و با نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن از او، مرتهن  خاطر مبسوط الید نبودن، ممکن نباشد، مرتهن براى فروش از

آن را بفروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوى آن و قسمتى از حقش را اگر کمتر از آن باشد بردارد و اگر بیشتر از حقش 

 باشد، زیادى آن در دست او امانت شرعى است که باید به صاحبش برساند.

و بترسد از اینکه اگر نزد حاکم رهن را اعتراف نماید، راهن، دین را منکر اى براى اثبات دین نداشته باشد وحال اگر مرتهن بیّنه

مراجعه به حاکم، نماید، برایش جایز است که بدون گیرد و از او مطالبة بیّنه مىشود و به موجب اعتراف مرتهن، رهن را مىمى

، ص 3، ج1388 خمینی،) یرد و مرتهن بترسد که وارث او دین را انکار نمایندرهن را بفروشد. و همچنین است اگر راهن بم

17)  
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ممنوعیت تصرف در رهن: راهن و مرتهن هیچ کدام حق تصرف در رهینه را ندارند به اینکه از آن  دیدگاه شهید ثانی، -2-3-2

بهره ببرند یا آنرا خرید و فروش کنند و ملکیت آنرا نقل دهند و یا تصرف دیگری در آن انجام دهند، مگر آنکه مرتهن وکالت 

 (385، ص 2ج ،1389 ، عاملیود را ازآن استیفا نماید )داشته باشد که در این صورت فقط می تواند آنرا بفروشد و حق خ

و بعد از حلول  مرتهن مى تواند که رهن را بفروشد طلب خود را بردارد ،بعد از حلول اجل دیدگاه آیت الله بهبهانی، -2-3-3

می رسد که بردارد بنحوی که مال راهن خودش را گفتیم خود را  طلب  ا می رسد که آن رهن را بفروشد واجل مرتهن ر

بفروشد و تنخواه بردارد لکن تدارک صاحب رهن با راهن است و اکر کسى دو طلب از کسى داشته باشد یکى بازاء آن رهن 

 (142ص، 1310بهبهانى، ) باشد و دیگرى نباشد و وجه رهن دارد اگر گرفت باید رهن را بدهد و حرام است که نگاه دارد

مورد رهن قرار گرفته است برای مرتهن حقی لازم ثابت می کند و اقتضای این حق عینی که  دیدگاه محقق کرکی، -2-3-4

 (173، ص2، ج1372)کرکی،  لازم تسلط مرتهن بر بیع آن می باشد

 شرط تعلق منافع رهن به مرتهن -2-4

 (ملک راهن استدر )منافع رهن مانند سکونت و سوار شدن و همچنین نماهاى منفصل آن  ،دیدگاه آیت الله خمینی -2-4-1

هاى حیوانات و میوه و پشم و مو و کرک، و نماهاى متصل آن مانند چاقى و زیادى طول و عرض آن تماما مال راهن مانند بچه

آیند مگر نماهاى پیدا شوند؛ و به تبعیّت اصل در رهن شدن در نمى بعداًر وقت گرفتن رهن موجود باشند، یا باشد، چه دمى

، ص 3، ج1388 خمینی،) ست اگر دخول آن در رهن متعارف باشد به طورى که موجب تقیید آن گرددمتصل آن. و همچنین ا

17) 

چهارپا و  توان آنرا استیفا نماید( مانند: اگر این رهینه دارای منفعتی باشد )که با بقای عین می دیدگاه شهید ثانی، -2-4-2

و اگر مرتهن با اذن راهن از منافع رهن بهرمند  دهد. حاکم آنرا اجاره میدهد و گرنه  خانه با توافق هر دو آنها آنرا اجاره می

شود به این صورت که عوض آنرا بپردازد، یا آنکه بدون اذن راهن و به صورت گناه و معصیت اجرت آن یا عوض آنچه که از رهن 

می کنند و سهم هر کدام بیشتر بود، تقاص  و راهن و مرتهن )منفعت و موونه را ( گردد، بدست آورده مانند شیر بر او لازم می

 (387، ص2ج،1389، عاملی) مقدار زیادی را از دیگری مطالبه میکند

داخل اگر شرط کنند دخول نماء متجدد را در رهن، صحیح است، و بدون شرط نماء متجدد  دیدگاه شیخ انصاری، -2-4-3

 (88، ص1379انصاری، شود بدون شرط )عین مرهونه نمىشود بنابر اقوى، چنانچه نماء موجود داخل در در رهن نمى

 شروط ضمن عقد رهن از منظرحقوق ایران -3

 شرط وكالت برای فروش مال مرهونه -3-1

حده ممکن است در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد على»ق. م:  777طبق مادة  آقای سید حسن امامی، دیدگاه -3-1-1

در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود که اگر  «:راهن، مرتهن را وکیل کند

را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت 

 .بشخص ثالث داده شود

 متذکر شده است:شود  بیان می مادة مزبور چند موضوع را که ذیلاً 

 وکالت دادن راهن بمرتهن در استیفاى طلب خود: -الف
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تواند از ثمن فروش عین مرهونه استیفاء طلب  چنانکه گذشت هرگاه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا ننماید، مرتهن می

تهن بیش از حق وثیقه نداده است مره خود را بنماید. فروش باید بوسیلة راهن بعمل آید، زیرا راهن مالک عین مرهونه است و ب

باشد. چنانچه راهن از تأدیة دین خود یا فروش عین مرهونه  و طبیعت عقد رهن هم مستلزم حق فروش براى مرتهن نمی

شود. براى جلوگیرى از تعلل و مسامحه راهن در فروش عین مرهونه،  امتناع بنماید، بوسیلة مقامات صالحه اجبار بفروش می

 استیفاء طلب خود بنماید.ه ند بوسیلة گرفتن وکالت از راهن اقدام بتوا مرتهن، می

 مورد وکالت: -ب

 دهد ممکن است یکى از دو امر باشد: مرتهن میه مورد وکالتى که راهن ب

 استیفاء طلب از عین مرهونه: -اول

به و بمقدار طلب از عین مزبور  قیمت عادله تقویم نمودهه تواند عین مرهونه را ب سمت وکالت میه در صورت مزبور مرتهن ب

رهن گذارده شده و یک میلیون ریال تقویم شود، ه خود انتقال دهد، چنانکه هرگاه مورد رهن خانه است که دویست هزار ریال ب

سمت وکالت از طرف راهن با خود معامله ه دهد. در عقد مزبور مرتهن ب مقدار یک خمس آن را مورد معامله قرار میه مرتهن ب

 نماید. می

 استیفاء طلب از قیمت عین مرهونه: -دوم

نماید. در  فروشد و ثمن را دریافت و از آن استیفاء طلب خود را می سمت وکالت عین مرهونه را میه در صورت مزبور مرتهن ب

یکى از ه ثمن ب فروش مال مزبور مرتهن باید صرفه و صلاح راهن را در نظر بگیرد. از نظر تحلیل حقوقى استیفاء طلب مرتهن از

ه جاى مبیع به شود ب دو نحو ممکن خواهد بود: یکى آنکه پس از انتقال مال مرهون از طرف مرتهن، ثمنى که حاصل می

کند. و دیگر آنکه  آید و سپس مرتهن بوسیلة اذن ضمنى بمقدار طلب خود از آن تملک میتصرف مرتهن در مىه صورت رهن ب

عنوان وکالت از ه کند و چنانچه زائدى داشته باشد ب عنوان استیفاء طلب از مشترى اخذ می همرتهن بمقدار طلب خود از ثمن ب

 (261، ص2، ج1340 ،امامى) خود استه گیرد تا به او رد نماید. هر یک از دو صورت داراى احکام مخصوص ب طرف راهن می

در ضمن عقد رهن یا به »گوید: در این رابطه چنین مى 777قانون مدنى در مادّة  دیدگاه دکتر حبیب الله طاهری، -3-1-2

حده، ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده، مرتهن از موجب عقد على

فوت مرتهن، با ورثة او باشد ت مزبور بعد از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند. و نیز ممکن است قرار دهد وکال

  (533، ص 4، ج1392طاهرى، )« و بالأخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود

 شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن -3-2

مرتهن تا  هرگاه طلب که، در عقد رهن شرط کرد توان یم ایاست که آ نیمسئله ا صورت دیدگاه دکتر کاتوزیان، -3-2-1

مفاد این شرط  د؟یاو در آ تیدر برابر طلب به ملک جهیبصورت شرط نت ایمورد رهن از آن او باشد  پرداخته نشود، نیموعد مع

ملکی  دادند، گرفتند و در برابر وامی که صاحب ملک می همان نتیجه ایست که سرمایه داران و ربا خواران در بیع شرط می

قانون ثبت و  34و 33کردند. تدوین مواد  خریدند و در واقع تصاحب می داشت بطور صوری میراکه چندین برابر آن ارزش 

برای جلوگیری از چنین تقلبی نسبت به قانون صورت  «بیع شرط»و سلب اثر تملیکی از  «معامله باحق استرداد» ایجاد عنوان

بطریق  قانون ثبت منافات داشته باشد، 34ماده پس اگر شرط وکالت درفروش با مفاد  (85، ص 1، ج1395کاتوزیان، ) گرفت

 39این شرط از جمله قراردادهایی است که در ماده  اضافه،ه ب اولی شرط تملیک مورد رهن به مرتهن با آن تعارض آشکار دارد.

ون مدنی در مورد قان 777با اینکه ماده  پاره ای از نویسندگان، باوجود این، (.33،34،38)مواد قانون ثبت باطل اعلام شده است
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، امامی، 126، ص 3، ج1378اند )جعفری ، این شرط را مباح شمرده  پندارند، وکالت در فروش عین مرهون را نسخ شده می

 (467، ص2، ج1340

صورت مسأله به این کیفیت است که شرط کنند هرگاه مدیون طلب مرتهن را تا  ،دیدگاه دکتر حبیب الله طاهری -3-2-2

مفاد این  نپردازد، عین مرهونه از آن مرتهن باشد یا به صورت شرط نتیجه در برابر طلب مرتهن به ملکیت او درآید.موعد مقرر 

دادند، گرفتند و در برابر وامى که به صاحب ملک مىداران و ربا خواران در بیع شرط مىاى است که سرمایهشرط، همان نتیجه

قانون  34و  33کردند. تدوین مواد خریدند و در واقع تصاحب مىه طور صورى مىملکى را که چندین برابر آن ارزش داشت ب

براى جلوگیرى از چنین تقلّبى نسبت به « بیع شرط»و سلب اثر تملیکى از « معامله با حق استرداد»ثبت اسناد و ایجاد عنوان 

لام شده است و نه تنها شرط بلکه عقد رهنى قانون ثبت اسناد باطل اع 39به هر حال، این شرط در مادّة  قانون صورت گرفت.

: مالک شدن مرتهن در که چنین شرطى در ضمن آن مقرر شده است نیز باطل است. دلیل بطلان شرط این است که اوّلاً

براى  :ثانیاً صورت عدم پرداخت دین، محتاج به سبب مملّک است و فرض این است که سببى در زمان تملک پیدا نشده است. 

 (534، ص 4، ج1392طاهری، )  ت قرار داده شده است و توقیت بر خلاف فلسفة وثیقه بودن عین مرهونه استرهن مد

 شرط سلب حق فروش از مرتهن -3-3

در صورتی که مرتهن عین مرهونه را بفروشد معامله فضولی است زیرا انتقال مال غیر  ،آقای سید حسن امامی دیدگاه -3-3-1

جای مبیع در رهن خواهد ماند و ه و در صورتی که آن را اجازه دهد ثمن ب تواند آن را قبول یا رد نماید باشد و راهن می می

تواند در آن تصرف بنماید، زیرا ظاهر فروش عین مرهونه از طرف مرتهن و اجازة راهن، توافق  هیچ یک از راهن و مرتهن نمی

 ی بگذارند. پس از انقضاء مدت دین، مرتهن بدون اجازة راهن، نمیباشد مگر آنکه طرفین قرار دیگر در تبدیل مورد رهن می

تواند از ثمن استیفاء طلب خود را بنماید اگر چه ثمن مورد رهن از جنس دین باشد، زیرا دین کلی فی الذمه و ثمن عین 

ه  یا در مقابل عوض بتواند ضمن عقد رهن منافع عین مرهونه را برای مدتی که رهن باقی است مجاناً راهن می .خارجی است

ثمره رهن و زیادتی ... در صورتی که منفصل باشد، متعلق »گوید:  می. ق. م 786مرتهن منتقل نماید، زیرا منافع چنانکه مادة 

مرتهن در صورتی ه انتقال منافع عین مرهونه ب«. راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشده ب

 (373، ص2، ج1340امامی، ) خانه، باغ و امثال آن باشد در اصطلاح عرف کنونی، رهن تصرفی گویند که مورد رهن

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را » ق. م: 778طبق مادة  دیدگاه دکتر حبیب الله طاهری، -3-3-2

نسبت به عقد رهن ندارد، ولى حق این است که عقد  )ظاهر مادّه این است که تنها شرط باطل است و اثرى«. ندارد باطل است

رهن و شرط هر دو باطل هستند؛ زیرا این شرط بر خلاف مقتضاى عقد رهن است و شرط خلاف مقتضاى عقد، طبق شق اوّل 

که  باشد؛ زیرا نتیجة شرط مزبور این خواهد شد که عقد رهن اثر وثیقه راق. م باطل و موجب بطلان عقد نیز مى 233مادّة 

اى داشته باشد تا در تضمین حق طلبکار است نداشته باشد و حال آنکه مقصود طرفین از عقد رهن آن است که مدیون وثیقه

م حق فروش عین مرهونه براى شرط عد صورت عدم تأدیه طلب، بتواند از ثمن فروش مال مرهون استیفاى طلب نماید و قهراً

 (535، ص 4، ج1392، طاهرى)  بود(مرتهن بر خلاف مقتضاى عقد رهن خواهد 

 شرط تعلق منافع رهن به مرتهن -3-4

که ممکن است در آن حاصل شود در  یادتیثَمره رهن و ز»ی: قانون مدن 786موجب ماده ه ب ،دیدگاه دکتر کاتوزیان -3-4-1

 نیضمن عقد ب نکهیکه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر ا یکه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورت یصورت
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 درست است ابدیتعلق  مرتهنمرهون به  نیکه بموجب آن منافع ع یشرط ن،یبنابرا «.مقرر شده باشد یگرید بیترت نیطرف

مانند  رداد،معاملات با حق است در .شودی در اصطلاح رهن تصرف گفته م همراه است یشرط نیکه با چن یرهن( 1391،یعامل)

 (یمدن یدادرس نییقانون آ 722 ماده )مانند شودی م تیرعا داریبه شرط تعلق منافع به خر ازیبدون ن بیترت نیا شرط، عیب

مالک  به وام دارد، ازیاست که مالک آن ن یبه سکونت در منزل لیکه ما یشخص ست؛یاستعمال آن کم ن موارد ز،یرهن ن در ،یول

که منافع مورد  گذارندی و قرار م دهدی و آن را به تصرف وام دهنده م گذاردی و خانه را به رهن م ردیگی را م ازیوام مورد ن

 (70، ص1، ج1395کاتوزیان، ) )سکونت( از آن او باشد رهن

تواند بدون اجازة  راهن است و بدین جهت مرتهن نمیه منافع عین مرهونه متعلق ب ،دیدگاه آقای سیدحسن امامی -3-4-2

چنانکه هرگاه خانه است سکونت نماید و اگر اتومبیل است سوار شود. در صورتی که مرتهن  از عین مرهونه منتفع شود،راهن 

راهن ه باشد و علاوه بر آنکه ضامن عین است باید اجرت المثل آن را ب بدون اجازة راهن از آن منتفع گردد در حکم غاصب می

 .بپردازد

ثمرة رهن و زیادتى که ممکن است در آن حاصل شود »ق. م:  786 ةبر اساس مادّ طاهری،دیدگاه دکتر حبیب الله  -3-4-3

در صورتى که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتى که منفصل باشد متعلّق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین 

صحیح و درست  پس شرطى که به موجب آن منافع عین مرهونه به مرتهن تعلق یابد،«. طرفین ترتیب دیگرى مقرّر شده باشد

در معاملات با حق استرداد، نظیر بیع شرط،  گویند.« رهن تصرف»است و رهنى را که با چنین شرطى همراه است در اصطلاح، 

قانون آیین دادرسى مدنى(، و در رهن نیز موارد  722شود )مادّة این ترتیب بدون نیاز به شرط تعلّق منافع به خریدار رعایت مى

ت؛ نظیر رهن و اجاره که امروزه رایج است، شخصى که مایل به سکونت در منزلى است که مالک آن نیاز استعمال آن کم نیس

دهد و قرار دهنده مىگذارد و آن را به تصرف وامگیرد و خانه را به رهن مىبه وام دارد، مالک خانه وام مورد نیاز را مى

: شرط تعلق منافع به مرتهن از جمله ولى ممکن است گفته شود: اوّلاً گذارند که منافع مورد رهن )سکونت( از آن او باشد.مى

وامى که داده  آورد؛ زیرا مرتهن علاوه بر اصلثانیاً: در باب رهن و اجاره نیز سر از ربا در مى .شروط خلاف مقتضاى عقد است

  چنین شرطى باطل دانسته شده است شود و این همان رباى محرم است، لذا در فقهگیرد، حق سکونت را نیز مالک مىپس مى

 (536، ص 4، ج1392طاهرى، )

 

 نتیجه گیری 

همانطور که در فصل دوم و سوم نتیجه گیری شد و بیان شد عقد یکی از مصادیق اعمال حقوقی است و آثاری بعد از انعقاد و 

طرفین موظف به انجام آن بودند )آن  آوردند،همین عقد، شروطی را متعاقدین می  ایجاد عقد بوجود می آمد. حال اگر در ضمن

در ادامه بحث شد که اگر عقدی منعقد  هم در صورتی که شرایط و ویژگی های خود از قبیل مقدور بودن و ...را داشته باشد(

 داخت،به این گونه که راهن مورد رهن را وثیقه ای برای دین خود قرار دهد تا در صورت عدم پر شود بعنوان مثال عقد رهن،

مرتهن بتواند از مرهونه استفاده کند و جبران خسارت  کند حال اگر راهن و مرتهن در ضمن عقدشان شروطی را ملاحظه و 

شرط ) حال به طور خلاصه بیان می کنیم شروط ضمن عقد رهن. بیان کنند تکلیف طرفین نسبت به این شروط چیست ؟

شرط تعلق منافع ، شرط سلب حق فروش از مرتهن، تملیک مورد رهن به مرتهنشرط تعلق یا ، فروش مال مرهونه یوکالت برا

 ( از منظر  فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت و دانستیم که هم فقه و هم حقوق اجازه و قدرت به طرفینرهن به مرتهن
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دیه د و به هدف اصلیشان یعنی تأر نگیرناستفاده و باعث متضرر شدن یکدیگر قرا ء)راهن و مرتهن( عقد داده اند تا مبادا سو

 مال برسند.
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Jurisprudential legal analysis of the conditions during the 

mortgage contract with a look at the verses of the Holy Quran 

 

Abstract 

A contract is one of the examples of "legal acts" and when a condition is placed on the same 

contract, it requires the fulfillment of these conditions in addition to the contract from which 

perspective these conditions are reflected and we consider such as: condition adjective, verb 

And the result. And if the violation is done during the contract, it will disrupt the execution of 

the contract. Now, one of these contracts, such as the mortgage contract, the mortgagor and 

the mortgagor, include in their contract conditions that if the mortgagor and the mortgagor act 

against it, they are entitled to the eagle, including the mortgage contract terms: the condition 

of power of attorney The case of a mortgage to the mortgagor is a condition of deprivation of 

the right of sale from the mortgagor and a condition of the mortgage interest belonging to the 

mortgagor. And to say that if a mortgage contract took place and it had conditions, are the 

mortgagor and the mortgagor obliged to do it? And if they set conditions that were contrary to 

the requirements of the mortgage, what is the obligation? In our law and jurisprudence, the 

definitions of many conditions in mortgage contracts are given separately from each of them, 

such as: contract, mortgage and conditions are defined, according to what is stated from the 

point of view of jurists and jurists in this research that this There are no obstacles as long as 

the conditions are not contrary to the requirements of the mortgage, but if these conditions are 

brought and deprive the parties of their rights, such as: the debtor is owed in case of non-

payment, this condition is completely eliminated because it harms the mortgagor. And while 

the purpose of this collateral is to put this property so that the mortgagor is not harmed. In this 

research, which is of great importance, jurisprudential and legal sources and dissertations and 

articles available on the Internet have been used. And finally, one of the important 

achievements of this research is that by expressing these issues and getting to know people in 

the society, people are harmed downwards. 

Keywords: contract, condition, terms of the contract, mortgage contract. 

 

 


